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چکیده
جمهوري اسلامي ايران از آغاز شكلگيري نظام سياسي خود قصد داشته است كه شكل جديدي از اعمال و محدود شدن قدرت را ساماندهي كند. نقد مديريت جهاني و هژموني ليبرال دمكراسي، حمايت از جنبشهاي اسلامي-  انساني و ظلمستيزي در دكترین سیاست خارجی ایران، توجيهكننده توجه به افكار عمومي در سطح بين‌الملل مي‌باشد. ايران بعد از نزدیک به چهار دهه از استقرار جمهوري اسلامي، داراي اعتباري در ميان كشورهاي منطقه و دنيا است، اين نوشتار قصد دارد دیپلماسی رسانهای جمهوري اسلامي ايران در بیداری اسلامی، به عنوان یکی از ابزارها و روشهای دیپلماسی عمومی جمهوري اسلامي ايران مورد ارزيابي و آسيب‌شناسي قرار دهد. تمركز اصلي اين نوشتار بر ديپلماسي رسانه‌اي ايران است، اينكه چگونه ايران اهداف، ابزارها و توان خود را در تحولات قرن بيست‌و‌يكم در مورد بيداري اسلامي پياده كرده است. اين نوشتار تحليلي است از ديپلماسي رسانه‌اي ايران و سازوكارهاي آن در محيط بينالملل به قصد همسو نمودن حركتهاي مردمي جهان عرب و در آخر نيز راهكارهايي براي فعالتر شدن ديپلماسي رسانه‌اي ايران ارائه خواهد شد.
واژگان كليدي: دیپلماسی عمومی، ديپلماسي رسانه‌اي، بيداري اسلامي.

مقدمه
آغاز قیام ملتهای مسلمان منطقه در برابر ظلم، فساد، تحقیر، استبداد و وابستگی نظامهای حاکم بر این کشورها، در اذهان جهانیان یادآور تحولات انقلاب اسلامی ایران و سقوط نظام پهلوی بود؛ به طوری که جمهوری اسلامی ایران، تحولات منطقه را ناشی از تأثیرات انقلاب اسلامی و رشد بیداری اسلامی میداند. سال‌هاست که پیرامون بیداری اسلامی به عنوان پدیدهای سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام در جهت بازگشت بیداری و هوشیاری امت اسلامی و رسیدن به خودباوری و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظریههای متفاوتی مطرح میشود.
موج جديد بيداري اسلامي معاصر در كشورهای خاورميانه و شمال آفريقا زماني شروع به وزيدن گرفت كه در پانزدهم ژانويه 2011 (دي 1389) زين العابدين بن علي، به گونهاي باورنكردني، با شدت گرفتن اعتراضات مردمي پس از خودسوزي محمد بوعزيزي، جوان دستفروش تونسي، از اين كشور گريخت و به عربستان سعودي پناهنده شد. پس از مدت كوتاهي، اين قيامها به صورت دومينو به مصر، ليبي و كشورهاي عربي ديگر سرايت كرد. شكل‌گيري اين انقلابها و جنبشها مؤيد اين نكته است كه قرن 21 نه تنها قرن انقلابها، بلكه قرن انقلابهاي اسلامي است و تأييدي است بر موضوع خاورميانه اسلامي؛ خاورميانه اسلامي كه نطفه آن با انقلاب اسلامي ايران منعقد شده بود و انقلاب اسلامي با اتخاذ راهبرد صدور انقلاب، زمينههاي تحقق آن را فراهم كرده بود (اكبري كريمآبادي، 1392، صص156-157).
هر چه به قرن بيست و يكم نزديك شديم، وجوهی از تكنولوژي‌هاي جديد در عرصه قدرت نمايانگر شدند كه نسبت به شهروندان، مردم و افكار عمومي نميتوانستند بي‌طرف، بيتفاوت و خاموش باشند. يكي از چهرههاي قدرت سياسي مربوط به وجه خارجي، روابط بينالملل و فنون ديپلماتيك كشورها ميباشد. ديپلماسي عصر كلاسيك مبتني بر ويژگيهاي سفير، مراودات سفارتخانهها و تحركات وزارت امور خارجه در قالب ديدارها و پيامهاي رسمي اما محرمانه بود. به محض اينكه جهان از رسانهها و تكنولوژيهاي چاپي و تصويري - تودهاي درآمد و قدم به عصر اطلاعات و رسانههاي مخاطب‌محور گذاشت، به ناگاه عرصه ديپلماسي با چرخشي بسيار بزرگ مواجه گرديد. چرخشي كه به جاي نخبهگرايي و اشرافيت سالاري بر افكار عمومي و توجه به محيطهاي مجازي متمركز گرديد و به جاي معاملات و معاهدات ناشي از هزينه و فايده در قدرت سخت به سمت كسب وجهه و كمك از قدرت نرم و هوشمند[footnoteRef:2] برآمد. به اين ترتيب در اواخر قرن بيستم ديپلماسي عمومي شكل گرفت كه بر وجوه ايدئولوژيكي، تبليغي، رسانهاي، فرهنگي و اثرگذاري بر افكار عمومي به صورت ناخودآگاهي تأكید داشت (هوکینگ، 2005، صص35-33). [2:  .Smart Power] 

امروزه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها به عنوان یک عامل تعیینکننده در نظام بینالملل تحت تأثیر تعامل تحولات شگرف در عرصه ارتباطات قرار گرفته است؛ چنانکه "دیپلماسی رسانهاي" به عنوان یکی از شاخههاي اصلی فعالیتهاي دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی پدیدار شده است و بخش قابل توجهی از دیپلماسی عمومی کشورها به ویژه قدرتهای جهانی را به خود اختصاص داده است. از این منظر گروهی از محققین و کارشناسان اینگونه تحلیل مینمایند که اساساً دیپلماسی رسانهاي از رسانهها در جهت ارتقاي سیاست خارجی کشورها استفاده میکند و رسانه به مثابه ابزاري در دیپلماسی تلقی میشود که با استفاده از این ابزار، دیپلماتها و سیاستگذاران میتوانند نیات و مقاصد خود را به عنوان دیپلماسی، مورد محک و در معرض چالشهاي دیپلماتیک قرار دهند. بر اساس این تحلیلها، رسانهها بر دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها تأثیرگذار بوده و دیپلماسی رسانهاي نیز عمدتاً در راستاي سیاست خارجی، منافع ملی کشورها و تأثیرگذاري بیشتر بر افکار عمومی و تغییر و تحولات عمل مینماید.
جمهوري اسلامي ايران در شكل اثرگذار و مديريت جنبشهاي عربي در قرن بيست‌و‌يكم بسيار علاقه دارد كه در تحولات عربي رنگ و بوی انقلاب اسلامي را به صورت بيداري اسلامي مشاهده كند. شهروندان، احزاب، رسانهها، وزارت امورخارجه، دانشگاهها، پژوهشكدهها به دنبال این رویکرد جمهوري اسلامي ايران هستند. در ادامه نوشتار قصد داريم ديپلماسي رسانهای جمهوري اسلامي ايران در مورد تحولات اعتراضي در كشورهاي عربي را مورد بررسي قرار دهيم تا در نهايت به ارزيابي و ارائه راهكارهاي مناسب از منظر ديپلماسي عمومی برای این نوع از دیپلماسی بپردازیم.
جمهوری اسلامی ایران به منظور هدایت، همسو نمودن و الگودهی به حرکتهای مردمی در کشورهای درگیر بیداری اسلامی، تلاش‌های گستردهای را در راستای "دیپلماسی رسانهاي" انجام داده است. برگزاری همایشها و اجلاسهای بینالمللی با محوریت موضوع بیداری اسلامی، پخش برنامههای مختلف تلویزیونی، راهاندازی سایتهای مرتبط با بیداری اسلامی و انعکاس اخبار این حرکتها، چاپ كتاب و نشريات با زبانهاي مختلف گوشهای از فعالیتهای دیپلماسی رسانهای کشورمان میباشد.

بيداري اسلامي[footnoteRef:3] [3:  . Islamic Awakening] 

در تحولات جديد، استبدادي بودن و تمركز قدرت نظامهاي مستبد وابسته به امريكا و به تبع آن توسعه‌نيافتگي سياسي، اقتصادي و اجتماعي، باعث ايجاد مشكلات و چالش در زمينههاي مختلف شده و انباشت اين مشكلات موجبات مخالفت مردم مسلمان و نهادهاي مدني و در نهايت خيزشهاي ملتهاي مسلمان خاورميانه را فراهم كرد. تحت تأثير خيزشها و تحولات خاورميانه كه از تونس آغاز شد، موجي از درخواستها و مطالبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي، اقشار مختلف مردم منطقه را دربر گرفت و تحت تأثير رسانههاي ارتباط جمعي، به ساير كشورهاي منطقه خاورميانه سرايت كرد (طاهري و دهقانيفيروزآبادي، 1393، صص37-38).
اين تحولات كه با شعارها و نشانههايي كه ماهيت اسلامي داشتند و مبناي نفي و اثباتهاي خود را اسلام قرار داده بودند به بيداري اسلامي تعبير و مصطلح گرديد. در واقع بيداري اسلامي حركتي اجتماعي است كه ملتهاي مختلف مسلمان ميتوانند در ذيل آن به نحوي به بازسازي شخصيت و هويت عزتمندانه و شرافتمندانه خود بپردازند (نجفي، 1391، ص12). اين جنبش اجتماعي برخاسته از احساس هويت اسلامي است.
مقام معظم رهبري در تعريف بيداري اسلامي فرمودهاند: "حالت برانگيختگي و آگاهياي كه اكنون به تحولي بزرگ در ميان ملتهاي اين منطقه انجاميده و قيامها و انقلابهايي را پديد آورده كه هرگز در محاسبه شياطين مسلط منطقهاي و بين‌المللي نميگنجيد؛ خيزشهاي عظيمي كه حصارهاي استبداد و استكبار را ويران و قواي نگهبان آنها را مغلوب و مقهور ساخته است" (بیانات حضرت امام خامنهاي (مدظله‌العالی) در نخستین اجلاس بیداری اسلامی، 26 شهریور 1390).
در بيداري اسلامي برآمده از هويت اسلامي، مطالباتي وجود دارد كه ميتوان اين خواستهها را در قالب ويژگيهاي اصلي بيداري اسلامي برشمرد. اين ويژگيها عبارتند از: ساختار مقابلهگرا با نظام سلطه، روح اجتماعي در مقابله با نظامهاي اقتدارگرا و قالب گفتمان ديني آن (متقي، 1390، ص174).
دیپلماسی عمومی[footnoteRef:4] [4:  . Public Diplomacy] 

سياست داراي تكنيكهاي عملي و فنونی است كه كمتر به نوشتار تئوريك ميآيند. در دوران يونان قلمروي اخلاق، تدبير منزل (اقتصاد) و تدبير اداره شهر (سياست) را در دانشهاي عملي قرار ميدادند (آرنت، 1390، ص71) سياست چون با انسانها به صورت جمعي و از سوي ديگر با جذابترين و پرطرفدارترين كنش انسان يعني فرايندها و سازوكارهاي توليد و توزيع قدرت سروكار دارد، در دوره مدرن با توجه به تكنولوژيهاي قدرت مكانيكي و بروكراتيكي سياست توانست وجهي علمي پيدا كند اما آنچه مربوط به تخصصي شدن و فرايندهاي علمي اداره عمومي كشور بود تنها در داخل مرزهاي دولت ملي كارآيي داشت. علم ديپلماسي شكل ميگيرد تا با استفاده از همه دانش‌ها و فنون ارتباطي تنش و درگيري ميان كشورها را به حداقل برساند و از خشونتها و جنگهاي ويرانگر ناشي از سوء فهمهايي كه در بازيهاي با حاصل جمع صفر  به وجود ميآيد بكاهد. ديپلماسی عمليترين و فن‌گراترين گرايش علم سياست به حساب ميآيد كه هويت خود را در افزايش ارتباطات بازيگران بين‌المللي به قصد متعادل كردن خواستهها در يك معامله و بازي برد، برد معني ميكند (بریج، 2001، صص63-62).
در دوران سلاطين و حاكمان مستبد، ديپلماسي به صورت ارتباطات محدود و غيررسمي دنبال ميشد و اغلب سفيران به صورت نمايندگان اعلی حضرتان قبيلهاي، براي رساندن نامه و دستورات به كار گرفته ميشدند. با شكل‌گيري دولت ملي ارتباطات ميان دولت ملت‌ها از طريق تأسيس سفارتخانه و ايجاد وزارت امور خارجه به صورت بروكراتيك، رسمي و با قواعد كنسولي و ديپلماتيك بينالمللي دنبال گرديد. ديپلماسي در عصر دولت ملي با استفاده از سازوکارهاي بروكراتيک، نخبهگرا، سازماني و حكومتي بود. بعد از پيدا شدن عصر اطلاعات و به وجود آمدن دنياي سايبر و مجازي، ديپلماسي نيز تغيير شكل پيدا كرد. جهان دوقطبي فرو پاشيد، حاشيه‌ها به متن آمدند، جهاني شدن روبه رشد گذاشت، شهروندان جهاني شكل گرفتند و متناسب با اين فرايند، ديپلماسي نيز شكل مجازي، سايبري، نرم، اطلاعاتي و از همه مهمتر عمومي پيدا کرد (تیلور، 1997، ص16).
ديپلماسي عمومي به دنبال اين است كه وجوه ارتباطي و فنون اعتماد و كسب وجهه را براي بازيگران بين‌المللي افزايش دهد و با توجه به ارتباطي كه با افكار عمومي در سطوح ملت‌ها و شهروندان پيدا ميكند اصليترين وظيفه‌اش وارد كردن عنصر اخلاق و اعتماد به ديپلماسي ميباشد (ایزدی، 2009، ص349). ديپلماسي عمومي پيوند بسيار زيادي با هنجارها و ارزشها دارد و مدام توسط شهروندان در حال ارزيابي و انتقاد ميباشد. كشوري كه بهتر بتواند با سازوكارهای عصر اطلاعات كنار بيايد و ديپلماسي خود را به لحاظ محتوايي و فيزيكي به نحوي ساماندهي كند كه وجهه و اعتبار خوبي در افكار عمومي داشته باشد از قدرت نرم و هوشمند جذب كننده استفاده كرده است و به كشوري تنفر برانگيز، دروغگو، بياعتبار و داراي قدرت منفي تبديل نميشود. ديپلماسي عمومي كاملا جديد است و به مجموعه اقدامات بازيگران دولتي و غيردولتي گفته ميشود كه قصد دارند با تمام راستي، خود را از سطوح تنفر برانگيز تبليغات و جنگ رواني دور كنند و با راستي و اعتماد، جلب نظر افكار عمومی نمایند و دارای جذابيتي باشند كه بر شهروندان جهاني اثرگذار باشند (مولر، 2009، صص106-103).
امروزه وضع کاملاً دگرگون شده است و مرزهاي سنتی دیپلماسی متحول شدهاند. مرزهاي حوزه خصوصی و عمومی در سیاست خارجی و مرزهاي جداکننده سیاست داخلی از سیاست خارجی شکسته شدهاند و پویایی سیاست خارجی آن چنان فشرده، شامل و فراگیر شدهاند که دیپلماسی، در حال حاضر، بخشی از زندگی روزمره همه انسانها قلمداد میگردد. انسانهاي معمولی امروز را نه تنها نمیتوان در موضعگیريهاي سیاست خارجی نادیده گرفت، بلکه آنها را باید بازیگرانی پنداشت که به کمک رشد و مهارتهاي مربوط به دسترسی به اطلاعات و بروز انقلاب ارتباطات، در عرصه عملی سیاست خارجی بازیگرانی غیرقابل اغماضاند (بارت‌استون، 1997، ص530).

دیپلماسی رسانهای[footnoteRef:5] [5:  .Media Diplomacy] 

در آغاز هزاره سوم "دیپلماسی رسانهای" به عنوان یکی از شاخههاي اصلی فعالیتهاي دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها پدیدار شده است. هم اینک فناوريهاي نوین ارتباطات و اطلاعات، گستره دیپلماسی و سیاست خارجی را به تحریریه روزنامهها، شبکههاي اینترنتی، تلویزیونها و رادیوهاي جهانی کشانده است. این همان عاملی است که در عصر جامعه اطلاعاتی، فضاي روابط متعامل دیپلماتها و رسانهها را الزامی ساخته است. فضایی که در آن، پیشبرد سیاست خارجی و دیپلماسی بیش از پیش به میزان تأثیرگذاري تاکتیکهاي خبري و رسانهاي وابسته شده است. چنان که هر قدر این تاکتیکها و پوشش خبري پر قدرتتر و تأثیرگذارتر طراحی و منتشر شوند، چرخهاي سیاست خارجی روانتر میچرخد (صالحی امیری و خرازي آذر، 1387، ص7).
در فضاي نوین دیپلماتیک، شاید بیشترین تعامل دیپلماتیک را دیپلماتهاي مجهز به فناوريهاي نوین ارتباطات و اطلاعات با مخاطبان جهانی داشته باشند. در ارتباط با دستگاه دیپلماسی، افکار عمومی گسترهاي جهانی داشته و مخاطبان جهانی را شامل میشود، در این نوع دیپلماسی، افکار عمومی مردمان کشور یا کشورهاي دیگر مورد هدف و مخاطب سیاستگذاري دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی هستند.
دیپلماسی نوین که بعد از جنگ جهانی اول پدیدار شد، نیازمند رسانههاي مدرن است تا در اسرع وقت بتواند با کشورهاي دیگر به تبادل آراء و افکار بپردازد. فضاي نوین دیپلماتیک ضرورت بهرهگیري از دیپلماسی عمومی را بالا برده است. هم اینک به مدد فنآوريهاي نوین ارتباطات و اطلاعات، زمینه مناسب براي ارتباط با افکار عمومی ملی و فراملی در کنار اقناع و تاثیرگذاري بر آنها از طریق رسانههاي جهانی فراهم است. بازخوردهایی که در نتیجه عملکرد دیپلماسی عمومی سایبری فراهم میگردد، براي بسیاري از تصمیم گیريها، سیاستگذاريها و تعیین اهداف آینده دستگاههاي دیپلماتیک و سیاست خارجی مفید است و درست به این دلیل که گفتمان‌سازي، تصویرسازي و اقناع دیگران، در تعاملات دیپلماتیک و سیاست خارجی جایگاهی نوین یافتهاند، نقش رسانهها در پردازش و اقناع دیگران بسیار کلیديتر از گذشته شده است (بزرگمهري و نعمتی، 1390، ص142)
ديپلماسي رسانه‌اي به مجموعه سازوكارهايي اطلاق مي‌شود كه از طريق آن مي‌توان بخشي از سياست‌ها را بر مردم، احزاب، سياستمدارن، گروه‌ها، نهادها، سازمانهاي بين‌المللي و حتي ديگر دولت‌ها اعمال نمود. ديپلماسي رسانه‌اي به صورت عام به معناي به كارگيري رسانه‌ها براي تكميل و ارتقاي سياست خارجي است. در مجموع می‌توان گفت دیپلماسی رسانه‌ای «عبارت است از استفاده از رسانه‌ها برای رسیدن به اهداف دیپلماتیک، تأمین منافع، تکمیل و ارتقای سیاست خارجی» (اسماعيلي، 1388، ص57).
بیشتر کارشناسان رسانه، دیپلماسی رسانهای را یکی از شاخه‌های اصلی و ابزارهای کاربردی دیپلماسی عمومی مي‌دانند. رسانه به عنوان ابزار ديپلماسي مي‌تواند به كار برود. مي‌تواند به عنوان يك بازيگر فعال و مستقل وارد امر سياست شود. رسانه‌ها در دنیای دیپلماسی امروز، نقشی تأثیرگذار در تحولات جهانی داشته و تنها منعکس‌کننده رفتار دولت‌ها نیستند و نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کنند. در تعاریفی که امروزه در خصوص ویژگی‌های دیپلماسی رسانه‌ای مطرح می‌شود، بخشی مربوط به اهداف آتی کشورها در حوزه سیاست است. به نحوی که سیاستگذاران با استفاده از حربه‌ای با نام رسانه، تلاش می‌کنند تا مقاصد خود را در معرض دید عموم و نیز قضاوت ایشان قرار داده و از این منظر با ارزیابی نظرات افکار عمومی، برنامه‌های آتی خود را هدفگذاری کنند.

ابزارهاي ديپلماسي رسانه‌اي
به طور كلي مهم‌ترين ابزارهاي ديپلماسي رسانه‌اي عبارتند از: تلويزيون‌ها، راديوها، خبرگزاري‌ها، مطبوعات، سايت‌هاي خبري.
دولت‌ها اقدام به تأسيس رسانه‌هاي ويژه، ديپلماسي مي‌كنند و يا اينكه رسانه‌هاي موجود را به انجام اقداماتي در راستاي سياست‌هاي خارجي خود موظف مي‌كنند. تأسيس راديوهاي برون‌مرزي، سانسور خبرها و محدود كردن خبرنگاران در حوزه‌هاي خارجي از جمله اقداماتی است که دولتها برای دستیابی به اهدافشان به آن اقدام می‌کنند. شيوه دیگر، همگامي و همراهي رسانه‌ها با اهداف و سياست‌هاي خارجي كشور متبوعشان است. در اين شيوه هر چند كه رسانه‌ها دستورات خاصي از طرف حكومت دريافت نمي‌كنند ولي به علت بلوغ حرفه‌اي و همچنين مسئوليت‌پذيري حرفه‌اي در جهت سياست‌هاي كلان نظام خود در سطح جهان عمل مي‌كنند و چون مستقل از دولت و حاكميت هستند، تأثيرگذاري آنها بيشتر است (صالحی امیری و نوابخش، 1387، ص112).
رسانه‌ها به مراتب نقش ابزار تبليغات سياسي دولت‌ها را بازي كرده‌اند. آنها با دفاع از سياست خارجي و با ارزش‌گذاري و ارزش‌سازي، القاء پيام و برجسته‌سازي، نسبت به مشروعيت‌بخشي به سياست‌هاي حكومتي و رساندن پيام‌هاي دست‌اندركاران ديپلماسي كشورها به افكار عمومي جهاني، نقش توجيه‌گر افكار عمومي را در عرصه سياست خارجي ايفا مي‌نمايند. در اين نقش آنها اشاعه‌دهنده فرهنگ، عقايد، آراء و تبليغ‌كننده ايدئولوژي و ايده‌هاي سياست خارجي كشورها عمل مي‌كنند.
گاهي رسانه‌ها به جاي ارائه اخبار به ارائه تحليل‌ها و تفاسيري مي‌پردازند كه بيشتر جنبه آگاهي همراه با آموزش براي مخاطبان جهاني دارند. رسانه‌ها در اين نقش به درك ابعاد مختلف موضوعات و جريانات سياسي نزد مخاطبان ملي و فراملي خود اقدام مي‌كنند. رسانه‌ها همچنين به عنوان نماينده نهادهاي جامعه مدني، سازمان‌هاي غيردولتي، شركت‌هاي چندمليتي و افكار عمومي؛ نقش عمده‌ در افزايش شفافيت موضوعات عرصه سياست خارجي بازي مي‌كنند. آنها چشمان ناظر گروه‌هاي فوق و ابزار اِعمال فشار بر سياستمداران به منظور پاسخگو كردن آنها هستند. برگزاري نشست‌هاي خبري و كنفرانس‌هاي مطبوعاتي به گونه‌اي تأثيرگذار اين زمينه را براي رسانه‌ها فراهم مي‌آورند (وزات امور خارجه، 1380، ص39).

اهمیت دیپلماسی رسانهای و کارکردهای آن
ضرورت بحث به کارگیری دیپلماسی رسانهای از آن جهت است که رسانهها مانند گذشته فقط منعکس‌کننده رفتار سیاستمداران و کشورها نیستند، بلکه گاه به عنوان یک بازیگر فعال در میدان سیاست در تصمیم‌سازیها و حتی تصمیمگیریها نقش مؤثری ایفا میکنند. دیپلماسی رسانه‌ای به عنوان پدیده عصر حاضر، نقش‌های متفاوت و گسترده‌ای را ایفا می‌کند. شاید بتوان گفت رسانه‌ها با ورود به عرصه دیپلماسی باعث تحول در کارکرد آن شدهاند. در این مجال به بررسی برخی از کارکردهای دیپلماسی رسانه‌ای می‌پردازیم.

دیپلماسی رسانهای و اعتبار ملی
اعتبار ملی از عناصری به شمار می‌رود که به شدت از دیپلماسی رسانه‌ای تأثیر می‌پذیرد، به گونه‌ای که ضعف و ناتوانی کشورها در استفاده دیپلماتیک از رسانه‌ها باعث صدمه دیدن اعتبار ملی کشورها می‌شود. در این بخش به عوامل افزایش‌دهنده اعتبار به صورت مختصر اشاره می‌کنیم. آنچه مسلم است رسانه در همه مؤلفه‌ها و عناصر اعتبار تأثیرگذار است. این تأثیر می‌تواند در دو سر یک طیف مورد بررسی قرار گیرد، یعنی رسانه هم می‌تواند با درشت‌نمایی نقاط قوت و امتیازات یک کشور باعث افزایش اعتبار آن در عرصه بین‌الملل شود یا می‌تواند از طریق معرفی نقاط ضعف و به تصویر کشیدن کاستی‌های موجود از میزان اعتبار یک کشور بکاهد.
ترفندهای تصویری رسانه‌ها در شکل‌گیری اذهان عمومی دنیا نسبت به موضوع، شخصیت یا هدفی خاص، نقشی غیرقابل انکار است. از سوی دیگر فرم رسانه‌های بین‌المللی نیز تا حد زیادی معرف ارزش و میزان اعتبار آن کشور است و چه بسا کشورهایی که از طریق رسانه و پوشش شبکه ماهواره‌ای توانستند در دنیا تصویر تازه‌ای از خود ارائه کنند. شاید در این مورد شبکه الجزیره مثال خوبی باشد، چرا که بعضی تحلیلگران معتقدند این شبکه الجزیره است که قطر را به دنیا معرفی کرد. به عبارت دیگر، اقتدار و شهرت یک رسانه و حضور در عرصه‌های سیاست بین‌الملل می‌تواند باعث تعریف شخصیت و هویت یک واحد سیاسی شود. علاوه بر فرم ظاهری و مسائل شکلی حضور رسانه در عرصه‌های بین‌المللی، محتوا و درونمایه پیام‌های ارسالی نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. رهبرانی که در سخنرانی‌های خود منافع ملی دیگر کشورها را محترم می‌شمارند و از واژه‌هایی چون دوستی، همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام به حقوق دیگران استفاده می‌کنند و در واقع با همه مردم دنیا سخن می‌گویند و مخاطبان بی‌شماری را مورد خطاب قرار می‌دهند. این شیوه استفاده از رسانه‌ها به طور قطع موجب افزایش و ارتقای سطح اعتبار ملی در عرصه بین‌المللی خواهد شد. به عنوان مثال می‌توان به سخنرانی‌های آتشین جمال عبدالناصر اشاره کرد که با تأکید بر وحدت جهان عرب و ناسیونالیسم عربی در عمل به خبرسازترین چهره سیاسی زمان خود و محبوب‌ترین رهبر عربی تبدیل شده و توانست با ملی کردن کانال سوئز، نقطه عطفی در تاریخ کشور مصر رقم زند.[footnoteRef:6]  [6: . http://qomirib.ac.ir/index.aspx?pid=99&articleid=34508] 

رسانه و اعتبار بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند یعنی در برخی موارد اعتبار ملی باعث توجه بیشتر به رسانه ملی کشور می‌شود که نمونه آن رادیو قاهره در دهه 1950 و بی.بی.سی در ایام جنگ جهانی دوم است و همچنین در برخی موارد می‌توان گفت رسانه ملی کارآمد بر اعتبار ملی کشور تأثیر مثبت دارد. چنانچه در سال‌های اخیر نیز مشاهده می‌کنیم دیپلماسی از طریق رسانه‌ها، بخش عظیم و قابل توجهی از مراودات دیپلماتیک را پوشش می‌دهد و همین مسئله باعث شده اعتبار ملی کشورها از طریق رسانه‌ها باز تعریف شود. به طوری که رسانه‌ها به طور مستقیم بر ارزیابی‌های دیگر کشورها از میزان قدرت یک واحد سیاسی تأثیر می‌گذارند.

دیپلماسی رسانهای و سیاست خارجی
فنون مدیریت رسانه با استفاده از دیپلماسی در ارتقای فرایند صلح، به خصوص در مواقع جنگ و کشمکش نقش دارد. زمانی که تصمیمات سیاست خارجی با سیاست‌های صلح‌طلبانه اتخاذ می‌شود دولت‌ها این روش را با چند برابر کردن استراتژی‌های روابط عمومی در برابر رسانه‌ها همراهی می‌کنند. رهبران از دیپلماسی رسانه برای باز نگه‌داشتن گزینه‌ها و نیز جلب رضایت عمومی توأماً استفاده می‌کنند. اینجاست که رسانه‌ها با تنظیم تبلیغات سیاسی و برانگیختن پشتیبانی عمومی برای سیاست‌ها اوضاع را برای رهبران تحت کنترل در می‌آورند. به علاوه یک عنصر مدیریتی می‌تواند برای انتقال پیام‌هایی خاص به مخاطبان خاص از رسانه بهره گیرد، اضافه بر این نقش رسانه‌ها به عنوان عامل انتقال‌دهنده مباحث عمومی در مورد مسائل سیاسی می‌تواند به مثابه ابزاری جهت هدایت و متمایل کردن افکار عمومی تبدیل شود.
امروزه، به‌خصوص با تغییر در ماهیت "قدرت" و برجسته شدن ابعاد "قدرت نرم" در مناسبات بین دولتها، نقش رسانهها در پیگیری استراتژی دولتها بسیار برجسته شده و هم اکنون کشورها برای رسیدن به اهداف خود در عرصه بینالملل بخش مهمی از توان خود را بر روی رسانهها متمرکز میکنند و زبدهترین مدیران و بهترین نیروها را بر این مسند میگمارند و سعی میکنند مطالبات و نیازهای خود را از طریق رسانهها مطرح و در مقابل، تهدیدها و چالشها را نیز از همین طریق بر طرف سازند (بزرگمهری، 1389، ص246). این بعد مهم از دیپلماسی یعنی "دیپلماسی رسانهای"، تا کنون در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
ديپلماسي رسانه‌اي به عنوان يكي از شاخه‌هاي اصلي فعاليت‌هاي دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي، بخش قابل توجهي از ديپلماسي عمومي كشورهاي قدرتمند جهاني را به خود اختصاص داده است. در اين راستا نظريه‌هاي مربوط به تأثير رسانه‌ها بر سياست خارجي در دو جهت تكامل يافته‌اند؛ گاه رسانه‌ها را تأثيرگذار دانسته (نظريه سي.ان.ان) و گاه از تأثير سياست بر رسانه‌ها (نظريه توليد موافقت، نظريه نخبگان و نظريه تعاملي نخبگان و رسانه‌ها) سخن به ميان آورده است. اين در حالي است كه امروزه تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطات و اطلاعات، گستره ديپلماسي و سياست خارجي را به تحريريه روزنامه‌ها، شبكه‌هاي اينترنتي، تلويزيون‌ها و راديوهاي جهاني كشانده است. اين همان عاملي است كه در عصر جامعه اطلاعاتي، فضاي متعامل ديپلمات‌ها و رسانه‌ها را الزامي ساخته است. فضايي كه در آن، پيشبرد سياست خارجي و ديپلماسي بيش از پيش به ميزان تأثيرگذاري تاكتيك‌هاي خبري و رسانه‌اي وابسته است. چنانكه هر قدر اين تاكتيك‌ها و پوشش خبري، پرقدرت‌تر و تأثيرگذارتر طراحي و منتشر شود، چرخ‌هاي سياست خارجي روان‌تر مي‌چرخد (سلطاني‌فر، 1387، ص29).
اساساً رابطه رسانه‌ها و سياست، رابطه‌اي ساده و يك‌سويه نيست. تأثير و نفوذ بيش از حد رسانه‌ها در سياست‌ها و تصميم‌گيري‌هاي كشورها توسط نظريه‌پردازان نظريه سي.ان.ان از يك سو و نظريات توليد موافقت در حمايت از تأثير و نفوذ دولت بر رسانه‌ها از سوي ديگر، نياز به نظريه‌اي تعاملي براي توضيح رابطه رسانه و دولت را ضروري مي‌سازد. نظريه‌اي كه هم به رابطه تعاملي رسانه و سياست اشاره كند و نیز شرايطي را كه تحت آن ممكن است رسانه‌ها بر سياست تأثير بگذارند را تعيين كند (سلطاني‌فر، 1387، ص32).
به طور كلي ديپلماسي رسانه‌اي در سياست خارجي هر كشور به دو صورت تحقق مي‌يابد:
1- با مديريت سازمان‌هاي ديپلماتيك رسمي كشور؛
2- به صورت خودجوش توسط خود رسانه‌ها و مطبوعات و در راستاي سياست‌هاي كلان كشور. 
در شيوه اول، دولت‌ها يا اقدام به تأسيس رسانه‌هاي ويژه ديپلماسي مي‌كنند و يا اينكه رسانه‌هاي موجود را به انجام اقداماتي در راستاي سياست‌هاي خارجي خود موظف مي‌كنند.
شيوه دوم همگامي و همراهي رسانه‌ها با اهداف و سياست‌هاي خارجي كشور متبوعشان است. در اين شيوه هر چند كه رسانه‌ها دستورات خاصي از طرف حكومت دريافت نمي‌كنند ولي به علت بلوغ حرفه‌اي و همچنين مسئوليت‌پذيري حرفه‌اي در جهت سياست‌هاي كلان نظام خود در سطح جهان عمل مي‌كنند و چون مستقل از دولت و حاكميت هستند، تأثيرگذاري آنها بيشتر است.

ایرن و دیپلماسی رسانهای
ايران از جمله كشورهايي است كه با توجه به ويژگيهاي خاصي كه دارد توانايي خلق قدرت نرم و جاذبه الگو شدن را داراست. البته پيش از آنكه كشوري به سمت الگودهي در روابط منطقه و بينالملل حركت كند بايد در ابتدا هويت به كارگرفته شده در رفتار ايدئولوژيك وزارت امور خارجه مورد تأييد شهروندانش قرار گيرد (نای، 2008، صص72-54).
رسانهها یکی از ابزارهای مؤثر ایران برای ایفای نقش منطقهای و بینالمللی به شمار میروند. کشورهایی که به دیپلماسی عمومی و یکی از الزامهای آن یعنی دیپلماسی رسانهای توجه نداشته باشند، نمیتوانند نقش مؤثری در قدرت‌سازی و تعامل منطقهای ایفا نمایند. از این‌رو جمهوری اسلامی ایران با به‌کارگیری ظرفیتهای خود در جهت هدایت و الگودهی به جنبش‌های مردمی چند سال اخیر مبادرت ورزیده است.
در ايران تمركز فعاليتهاي رسانهاي در سازمان صدا و سيماست و اين سازمان علاوه بر ارتباط با مخاطبان داخلي به زبان فارسي، تلاش دارد با راهاندازي شبكههاي ماهوارهاي به زبانهاي خارجي، با مخاطبان خارجي نيز ارتباط برقرار كند. ظرفيتهاي حوزه معاونت برون مرزي صدا و سيما متنوع و گسترده است و ما در اینجا فقط به شبکههای عربی زبان این سازمان که در بیداری اسلامی فعالیت داشتهاند تمرکز داریم.

شبکه العالم
شبكه بين‌المللي العالم در بهمن ماه سال1382 (فوريه 2003 میلادی) همزمان با تجاوز نيروهاي امريكايي و انگليسي به كشور عراق فعاليت خبري خود را به زبان عربي با شعار سرعت، صحت و دقت، با اهداف اطلاع‌رساني سريع و شفاف از رويدادها و تحولات سياسي جهان و منطقه، بررسي ريشههاي تاريخي مشكلات مسلمين و راههاي برون‌رفت از آن و... كار خود را آغاز كرد.
"ابوطالب البوحه" نویسنده مطرح جهان عرب ابراز داشته «با وجود اینکه العالم یک شبکه ایرانی و غیرعرب است اما در مقایسه با شبکهها و رسانههای عربی در بسیاری از اوقات منعکس کننده آرای مردم عرب است.» در این زمینه برای انعکاس آرای انقلابیون و اطلاعرسانی از تحولات، شبکه العالم هم زمان با شروع تحولات و شعلهور شدن اعتراضات مردمی در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه به پوشش خبری این تحولات پرداخت، این شبکه به صورت ویژه و گسترده این رویدادها را به مخاطبان جهانی این شبکه انعکاس میداد. شبکه العالم با وقوع انقلاب مردمی تونس و مصر برنامههای عادی خود را قطع کرد و به پخش لحظه‌به‌لحظه و کامل تحولات این دو کشور پرداخت، سپس با ورود امواج انقلابی به سایر کشورهای عربی روند اطلاعرسانی شفاف و سریع خود از تحولات منطقه را ادامه داد (روزنامه کیهان، 12اسفند 1389).
بروز تحولات سیاسی شگرف در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و پوشش گسترده این تحولات با تلاش بیوقفه شبکه العالم که در راستای انعکاس قیام مردمی در منطقه صورت گرفت، موجب تأثیرگذاری بیش از پیش این شبکه را فراهم کرد. افزایش فعالیتهای این شبکه در اطلاع‌رسانی شفاف، سریع و دقیق حوادث بیداری اسلامی سبب بروز مشکلاتی از جمله حمله هکرها به پایگاه اینترنتی این شبکه، قطع فرکانسهای العالم بر روی ماهوارهها و یورش به دفاتر خبری و خبرنگاران شبکه العالم در کشورهای درگیر بیداری اسلامی نام برد.
محمد سراج نویسنده و روزنامهنگار مصری در مقالهای تحلیلی درباره تأثیرگذاری شبکه العالم در پیشبرد یکی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران یعنی حمایت از جنبشهای رهایی بخش و اسلامی در منطقه می‌نویسد: از آغاز قیام ضددیکتاتوری در تونس علیه بن‌علی و شعلهور شدن این آتش در میان سایر ملتهای عربی، شبکه العالم با همه امکانات خبری و عوامل و خبرنگاران و دبیران خبری خود در کنار ملت مظلوم منطقه به انتشار اخبار تحولات پرداخت و با قطع برنامههای عادی خود، تمامِ وقت خود را به پوشش خبری انقلاب تونس و مصر تا رسیدن به پیروزی اختصاص داد (www.tabnak.ir).
به طور کلی، شبکه العالم در نقش یکی از ابزارهای دیپلماسی رسانهای قدرتمند، مواضع سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرده و از جنبشهای بیداری اسلامی در کشورهای مسلمان حمایت میکند.

شبكه الكوثر
پیشینه شبکه جهانی الکوثر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران برمیگردد. يكي از ضرورتهاي تأسيس اين شبكه عربي زبان حضور در عرصههای بینالمللی و تحت پوشش قرار دادن جهان عرب بود. در آغاز الکوثر با نام سیمای عربی یک ساعت و نیم پخش داشت در سال 1384 الکوثر به عنوان یک شبکه ماهوارهای مستقل و با 14 ساعت پخش کار خود را ادامه داد. الکوثر در سال 1389 و با آغاز ماه مبارک رمضان 24 ساعته شد. شبکه الکوثر در حال حاضر به عنوان شبکه معارف اهل بیت(ع) با 24 ساعت پخش برنامه در شبانه‌روز فعالیت میکند.[footnoteRef:7] [7: . www.farsi.alkawthartv.ir] 

این شبکه با تهیه برنامههای متنوع خبری، تحلیل سیاسی، مستند و فیلم‌های مختلف به رسالت رسانهای خود در چارچوب دیپلماسی رسانهای و همسو با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عمل نموده است. البته این شبکه با توجه به ماهیت شکلگیری آن به مانند شبکه العالم در خصوص جنبشهای بیداری اسلامی فعالیت نداشته ولی در کل مفید بوده است. 
رویکرد شبکه در موضوع بیداری اسلامی پرداختن صرف به اخبار نبوده بلکه شبکه با پرداختن به محتوای بیداری اسلامی سعی در نشان دادن راهکار به مسلمانان منطقه بعد از انقلاب و رسیدن به مطالبات آنها نموده است، گفتنی است شبکه الکوثر همزمان با آغاز بیداری اسلامی از تمام امکانات موجود در داخل و خارج از کشور در جهت پرداختن به این موضوع استفاده کرده است که به عنوان نمونه نماهنگ (دم بلون الماء) که به موضوع انقلاب بحرین اختصاص داشته و به سفارش شبکه الکوثر در عربستان تولید شده بود.[footnoteRef:8] [8:  .www.irtvu.com/print.php?action=news_print&id=8536] 

شبکه الکوثر در بررسی انقلاب‌های عربی و موج بیداری اسلامی اقدام به تولید و پخش برنامه‌ای تحت عنوان "عصر الثورات" کرده است همچنين برنامه "آفاق الصبر" به عنوان یکی از برنامههای موفق شبکه الکوثر یاد کرد و گفت: این برنامه به بررسی تحولات جهان اسلام از زبان کارشناسان و با حضور جوانانی از تونس، مصر و بحرین می‌پردازد.

مطبوعات ايران
در حال حاضر حدود3500 نشريه داراي مجوز در ايران وجود دارد كه از اين تعداد بيش از 180 نشريه به طور روزانه منتشر ميشوند. روزنامهها در ايران علاوه بر زبان فارسي به زبان انگليسي و عربي نيز منتشر ميشوند كه از ميان روزنامههاي عربي زبان میتوان به الوفاق اشاره كرد. در ایران روزنامهاي كه در سطح بينالمللي منتشر شده و مطرح باشند، به گونهاي كه مخاطبان فراگير داشته و در دنيا منتظر انتشار شماره فرداي آن باشند، وجود ندارد. متأسفانه همچنان هيچ‌كس منتظر نيست تا ببيند فلان روزنامه‌نگار ايراني در خصوص مسائل مطرح منطقه و جهان چه نظري دارد؛ بدين معنا ايران هنوز از رسانه مكتوب حرفهاي و تأثيرگذار در سطح منطقهای و بينالمللي به عنوان ابزاري مؤثر در راستاي ديپلماسي رسانهاي خود برخوردار نيست.
امروز پرتیراژترین روزنامههای عربی متعلق به سعودیهاست که به طور همزمان در چند پایتخت عربی و غربی منتشر و توزیع میشوند. سعودیها با همین رسانهها توانستهاند نبض منطقه را در دست بگیرند و بر روی افکار عمومی جامعه عرب تأثیرگذار شوند. اما در جمهوری اسلامی سرمایهگذاری مناسبي صورت نگرفته است و میزان اثرگذاری با توجه به سرمایهگذاری ناچیز است، ما بعد از 34 سال هنوز حتی یک روزنامه قابل رقابت با آنها را نداریم که این مسئله ضعف بسیار بزرگی برای ما محسوب میشود.

سايتهاي خبري، مجامع و مراکز ایرانی فعال در حوزه بینالملل
با پيشرفت فناوريهاي نوين و تغيير ذائقه مخاطبان براي دانستن لحظه به لحظه اخبار و اطلاعات در سراسر جهان، اين روزها خبرگزاريها و سايتهاي خبري از مؤثرترين رسانههاي اينترنتي در دنيا و نيز ايران به حساب ميآيند. از يك سو آنلاين بودن آنها و قابليت انتشار آخرين اخبار و تحولات و از سوي ديگر هزينه نسبتاً كمتر اداره آنها نسبت به رسانههاي مكتوب را ميتوان از جمله عوامل مؤثر در ميزان اثرگذاري رسانههاي مجازي دانست. 
در این بین مجامع و مراکز ایرانی فعال در حوزه بینالملل مانند سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی بیداری اسلامی و... هر کدام قسمتی از فعالیت در عرصه دیپلماسی رسانهای را بر عهده گرفته و به پیش میبرد. در ادامه مختصری از فعالیت برخی از این مجامع و مراکز که در خصوص بیداری اسلامی و در راستای تحقق دیپلماسی رسانهای فعالیتی داشتهاند، توضیح داده میشود.

سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی
با نگاهي به مأموريت اين سازمان يعني مديريت و راهبری ِروابط فرهنگي بینالمللی و سياستگذاري، هماهنگی، هدایت، حمایت و نظارت بر فعاليتهاي فرهنگي- تبلیغی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به منظور تحقق اهداف نظام و اهداف تعيين شده اين سازمان يعني آشناسازی، علاقهمندسازی و ایجاد باور نسبت به اسلام ناب، انقلاب اسلامی، مزیتهای جمهوری اسلامی ایران، فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی، يكي از  عرصههاي مهم فعاليت و انجام رسالت فرهنگي، تبليغي و روشنگري اين سازمان؛ حمايت، بسط و تبيين حركت جنبشهاي بيداري اسلامي ميباشد. 

اقدامات اين سازمان در چند حوزه قابل بررسی و تشریح است:
الف- برگزاری همایشهای بینالمللی و منطقهای در ایران و سایر نقاط دنیا 
سازمان فرهنگ و ارتباطات با حضور در اغلب کشورها و بهرهگيري از ابزارهاي خود در جهت حمایت از حرکتهای موسوم به بیداری اسلامی با برپايي همايشهاي مختلف در ایران و عمدتاً در كشورهاي گوناگون مبادرت ورزيده است. در این همایش‌ها که در کشورهای مختلف و از خاورمیانه تا اروپا و کشورهای جنوب شرق آسیا برپا شده است این سازمان با دعوت و حضور اندیشمندان، نخبگان، اساتید دانشگاهی و مؤثرین بر افکار عمومی هر کشور، سعی در انجام رسالت خود در این مسیر داشتهاند.

ب- چاپ کتاب و نشریات ادواری با عناوین و موضوع بیداری اسلامی
سازمان فرهنگ و ارتباطات درجهت بسط تفکر بیداری اسلامی و تبیین و ترویج آن مبادرت به انجام مطالعات منطقهای و به طور خاص بیداری اسلامی نموده است. حاصل این فعالیتها در انتشار دو ماهنامه و چندین کتاب که در زیر به اختصار به آنها اشاره میگردد، منعکس میباشد:
ماهنامه انگليسي زبان بيداري اسلامي[footnoteRef:9] كه به همت بنياد انديشه اسلامي وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در بهار سال 2012 چاپ و منتشر شد. اين نشريه با رويكردي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، منتشر و در بيش از 120 كشور جهان عرضه مي‌شود. ماهنامه فارسی بيداري اسلامي که از مرداد ماه 1391 به همت بنياد انديشه اسلامي وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي چاپ و منتشر شد.  [9:  Islamic Awakening] 

كتاب «بيداري اسلامي، تحول جغرافياي سياسي - فرهنگي خاورميانه» به همت معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به زبان هاي فارسي، عربي و انگليسي چاپ و منتشر شد. اين كتاب توسط دكتر دهشيري و دكتر سعيد خطيب‌زاده گردآوري و تدوين شده است.[footnoteRef:10] کتاب «بیداری اسلامی و خطر فعالیت گروههای تکفیری در شرق آسیا» که توسط آقای محمدحسن ایپکچی نوشته شده است.[footnoteRef:11] [10:  . www.erfan.ir/farsi/39295.html]  [11:  . www.irna.ir/fa/News/81426490] 

مجمع جهاني بيداري اسلامي
اين مجمع از زمان اولين جرقههاي ظهور بيداري اسلامي در منطقه، متولد شد. اين مجمع در حوزههاي مختلف فعاليت خود را به منظور تبیین و تبلیغ مبانی بیداری اسلامی با هماهنگيهاي گسترده و تشكيل همايشهاي مختلف و دعوت از بسياري از انديشمندان، نخبگان و متنفضين جوامع مختلف در دستور كار خود قرار داده است. استفاده گسترده از رسانه‌های نوشتاری، شنیداری و دیداری؛ تدوین، ترجمه، چاپ و نشر کتاب در مورد بیداری اسلامی؛ استفاده از ظرفیت‌های هنری مانند فیلم، نماهنگ، عکس، نقاشی، شعر و…[footnoteRef:12] گوشهاي از تصميمات شوراي عالي مجمع جهاني بيداري اسلامي براي حمايت از حركتهاي مردمي در قالب بيداري اسلامي ميباشد. [12:  . www.ettelaat.com/etint/?p=10234] 

در شرایط فعلي راه اندازی رسانههایی که بتوانند اخبار و رویدادهای منطقهای را انعکاس داده و با رویکرد تبیینی بتوانند به فرآیند نظام‌سازی انقلابهای منطقه کمک نمایند، ضرورتی انکارناپذیر میباشد. در این راستا پایگاه خبری تبیینی بیداری اسلامی که با تلاش جمعی از فعالان جامعه دانشگاهی - حوزوی با رویکرد اطلاع رسانی و تحلیلی به صورت چندزبانه و در قالبهای متفاوت بر آن است تا در این حوزه گام بردارد.
در اين سايت با معرفي كتابهاي مختلف با موضوع بيداري اسلامي به بسط تفكر اين جنبشها پرداخته شده است. كتاب‌هايي با عنوان: بیداری اسلامی، هویت تمدنی و چالش‌های پیش‌رو، یازده گفتار پیرامون بیداری اسلامی، نظریه بیداری اسلامی بر اساس اندیشه سیاسی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیداری اسلامی در بهار انقلاب‏های عربی و... .
دبیرخانه مجمع جهانی بیداری اسلامی تاكنون موفق شده است اجلاس جوانان و بیداری اسلامی، شعرا و بیداری اسلامی، اجلاس جهانی زنان و بیداری اسلامی را در تهران برگزار كند. در تمام نشست‌های برگزار شده توسط مجمع بیداری اسلامی از گروههای مختلف حضور دارند و تصمیمگیریها به اتفاق آرا صورت میگیرد و سعی در پرهیز از افراط و تفریط و جلوگیری از تفرقه است. دعوت از نخبگان جهان اسلام در همین راستا صورت میگیرد که زمینه‌ساز جلوگیری از تفرقه و افراط و تفریط است. مجمع جهانی بیداری اسلامی با تأکید بر مشترکات فرهنگی، اقتصادی به دنبال تحقق اهداف خود ميباشد.
سايت "بيداري اسلامي" يك سايت پنج زبانه است[footnoteRef:13] كه به طور اختصاصي به انقلابهاي اسلامي و عربي اخير مي‌پردازد. رويكرد اين سايت نظري است و بخش مقالات و گفت‌وگوهاي آن، به طور ويژه مورد توجه قرار گرفته است لذا به سايتي مناسب براي مقالات تخصصي مسائل انقلابهاي اخير تبديل شده است. رصد نظرات انديشمندان جهان اسلام، درباره تحولات اخير كشورهاي اسلامي و بررسي سير تحولات اين انقلاب‌ها رسالت اصلي اين سايت است. اطلاع رساني اخبار همايش بيداري اسلامي و مصاحبه با انديشمندان و انقلابيون شركت كننده در آن، ديگر رسالت اين سايت است. همچنين، بخشي به عنوان "هنر انقلاب" در اين سايت وجود دارد كه كاريكاتورها، عكسها و طرح‌هاي گرافيكي مربوط به انقلابهاي اخير عربي و اسلامي را جمع‌آوري نموده است. اين سايت اينترنتي از طريق آدرس www.Islamic-awakening.ir قابل دسترسي است. [13:  . فارسي، عربي، انگليسي، فرانسوي، تركي] 


آسيب‌شناسي ديپلماسي رسانهای ايران
ضعف سياست‌گذاري ديپلماسي رسانهای در ايران
وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران از سال 1390 مشغول تجديد ساختار ميباشد و به منظور ارتقاي جایگاه ديپلماسي رسانهاي كشور در حال راه‌اندازی ادارهای با این عنوان ميباشد.[footnoteRef:14] آنچه در نوشتار پيرامون موضوع بيداري اسلامي مورد بررسي قرار گرفت نشان‌دهنده نوعي موازيكاري، كمبود بودجه و نيروي انساني و از همه مهمتر تطابق نداشتن اهداف ديپلماسي کلان کشور با ديپلماسي رسانهای و تكنيکهاي به كار گرفته بود. [14:  . www.mfa.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=2013&newsview=17477&pro=nobak] 

ديپلماسي رسانهای ايران هنوز هدف اصلياش را كه بايد بر اساس آن پيام‌هاي خود را به افكار عمومي و نخبگان منتقل كند شناسايي و اولويتگذاري نكرده است. اهداف اولويتگذاري و برنامهريزي نشدهاند و همين امر باعث شده است كه سیاست واحدی توسط سازمانهای مختلف و درگیر با ديپلماسي رسانهای دنبال نشود.
مجريان سياست خارجي در ايران اغلب داراي سايت فعال كه خدمات آنی و بهروز ارائه دهد نميباشد. ميل‌ها[footnoteRef:15] نامعتبر و غیرفعال ميباشد و سايتها به صورت تابلو اعلانات و تبلیغاتی میباشد. ديپلماسي رسانهای نيز بيشتر در قلمروي رسانههاي تودهاي و مصرفي مثل تلوزيون فعاليت ميكنند و هنوز از قدرت خارق‌العاده فضاي سايبري استفاده درخوری صورت نگرفته است. رسانهها حتي صدا و سيماي ايران نيز به شدت داراي جهتگيري، يك‌طرفه بودن و غيرانتقادي است. بسياري از همايشها و سخنرانيها نيز يك‌طرفه و بيارتباط با مخاطبان ميباشد. ديپلماسي رسانهای ايران هنوز نتوانسته است با شهروندان عرب تماس دوطرفه و پویایی داشته باشد و فاقد گوش و امكانات شنيداري است. به طور خلاصه ميتوان گفت كه ديپلماسي رسانهای ايران داراي ضعفهاي زير ميباشد: [15:  Mail] 

سياستگذاري مشخصی در مورد ديپلماسي رسانهای وجود ندارد، اهداف اولويتبندي نشدهاند، موازيکاری در فعالیتها مشاهده میشود، از فضاي سايبري و قدرت نرم اطلاعاتي بهره کافی و قدرتمندی نگرفتهايم، عمده تلاشها توسط رسانههاي تودهاي در حال فعاليت ميباشند، با بخش شهروندي و مردمي اعراب كمتر تماس داشتهايم، بودجه نيروي انساني و رسانههايمان در ضعف شديد هستند.

موانع ساختاري
جمهوری اسلامی ایران دوست دارد محيط پيرامون خود را براساس عقايد و اهداف خود ساماندهي، مدیریت و هدایت كند. در مورد جريانهاي معترض جهان عرب ايران داراي اهدافي است كه به دنبال محقق كردن آنها است. 
اين اهداف عبارتند از: ايجاد وحدت اسلامی و پايهگذاري امت اسلامي و وحدت جهان اسلام در مقابل غرب، امريكا و اسرائيل؛ قدرتگيري احزاب و سياستمداران اسلامي به منظور پيادهسازي شريعت اسلامي و احكام آن؛ شكل‌دهي به ائتلافي كه درآن كشورهاي حاشيهاي مثل افريقاييها، كشورهاي امريكاي لاتين و جنبشهاي مظلوم مورد حمايت قرار گيرند. 
اين اهداف زماني كه سطوح اجرايي و برخورد با واقعيت به خود ميگیرند با موانع ساختارياي مواجه ميشوند كه به راحتي قابل حل نيستند. در اغلب كشورهاي عربي كه در حال شورش هستند دو نيروي بسيار قدرتمند وجود دارد كه با ايران سازش ندارند. نيروي اول سلفيها و گرايشات اسلام سياسي اهل سنت است كه حاضرند با امريكا و غرب مذاكره كنند اما ايران را قبول ندارند. دوم جريانهاي دمكرات و سكولاريستي است كه با ماهيت مذهبي و اسلام سياسي سازش ندارند. در واقع ايران ميخواهد با كشورهاي عرب تجديد نظرطلب انقلابي وارد گفت‌وگو شود اما برخي از موانع ساختاري باعث شده كه در اين راه چندان موفق نباشد و فضاي مشترك كمي ايجاد شود.
يكي از موانع ساختاري، اقتصاد ضعيف، وابسته، رانتي و اغلب همشكل كشورهاي اسلامي است. كشورهاي اسلامي در دنياي اقتصاد بينالملل رقيب يكديگر محسوب ميشوند. 
از سوي ديگر تعارضات قومي مثل ترك، عرب، فارس و... و تعارضات مذهبي مثل شيعه، سني و... باعث شده است كه تركيه، قطر و عربستان نسبت به ايران و عنصر شيعي نگران باشند و هر گونه اقدام ايران را نوعي تهاجم به سلطه خود قلمداد كنند. بنابراين مانع ساختاري قومي، زباني و به خصوص فرقهاي باعث شده كه ايران نتواند وارد گفت‌وگوي مناسب و ديپلماسي اثرگذار در كشورهاي اسلامي شود. 
سرمایهگذاری در بخش رسانههای دیجیتال، صوتی و تصویری بسیار کم است. در مجموع میتوان گفت نقش کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگر، با توجه به سرمایهگذاری اندک در حوزه رسانه، بسیار کم‌رنگتر است، مثلاً در حوزه رسانههای دیداری و شنیداری، سازمان صدا و سیما در سال‌های اخیر با سرمایهگذاری نسبی خود در بخش رسانه‌های بینالمللی تا حدودی توانست به نیازهای موجود پاسخ داده و موفق عمل کند ولی کافی و تأمین کننده نیاز دیپلماسی رسانهای کشورمان نیست.

نتیجهگیری
با تغییر محیط بینالملل ماهیت دیپلماسی نیز دگرگون شده است. تشدید ارتباطات بینالمللی، به هم پیوستگی بیش از پیش جهانی، شکلگیری جامعه جهانی، تقویت جریانات فراملی، اهمیت افکار عمومی و عناصر قدرت نرم موجب اهمیت دیپلماسی، مذاکره و چانهزنی در روابط بینالملل به دلیل هزینههای به نسبت کم آن نسبت به دیگر ابزارهای قدرت در عرصه سیاست خارجی شده است. 
سرعت و پوشش جهانی شگفتانگیز رسانههای امروز، سبب شده رسانهها بازیگران سیاستگذاری خارجی امروز کشورها به حساب آمده که فعالیتهای آنها را نمیتوان نادیده گرفت. گفتمان سنتی سیاست خارجی کشورها با حضور این بازیگران نوپدید تغییرات زیادی نموده است و سبب تحول در تصمیمگیری و اجرای سیاست خارجی دولت‌ها شده است. البته علت موفقیت و دستیابی رسانهها به این جایگاه به دلیل پیشرفتهای حیرتآور در زمینه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی است که خود سبب تولد رسانههای با بُرد جهانی شدهاند.
امروزه رسانه یکی از ارکان اصلی اعمال سیاست خارجی کشورها محسوب میگردد، به گونهای که میتوان گفت هیچ کشوری بدون برخورداری از رسانهای تأثیرگذار، نمیتواند در عرصه منطقهای و بینالمللی بازیگری موفق به شمار آید. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای دستیابی به جایگاه منطقهای و بینالمللی خود و اثرگذاری لازم میبایست از ابزار رسانهای قوی، بهروز و مؤثر برخوردار و در جهت تحقق سیاست خارجی خود استفاده نماید. 
بدون تردید تحولات و تغییرات منطقهای که متأثر از انقلاب اسلامی است، نیاز به هدایت و استفاده مناسب و قوی از ابزارهای دیپلماسی رسانهای متناسب با شعارها، اهداف و آرمان های جمهوری اسلامی دارد. به همین منظور جمهوری اسلامی ایران برای کنترل و هدایت افکار عمومی در جریان جنبشهای مردمی کشورهای عربی خاورمیانه و شمالآفریقا از شبکههای العالم و الکوثر و توان خبرگزاریها، مجامع و مراکز فعال در حوزه بینالملل در جهت پیشبرد اهداف کلان سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی خود بهره برده است. البته علاوه بر ضعفهای ساختاری، کاستیها و ضعفهای زیر در جهت تقویت و بهبود وضعیت دیپلماسی رسانهای جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهم‌ترین بخش از دیپلماسی عمومی می‌بایست مورد توجه، واکاوی و رفع قرار گیرد.
به عنوان نمونه و از مهم‌ترین نقاط ضعف در دیپلماسی رسانهای میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
· عدم وجود سياستگذاري مشخص در حوزه ديپلماسي رسانهای 
· عدم اولویت‌بندی اهداف در حوزه ديپلماسي رسانهای 
· عدم ارتباط قوی، پویا و مستمر با بخش شهروندي و مردمي کشورهای درگیر در بیداری اسلامی
· ضعف شدید در بودجه، نيروي انساني و رسانهها
· وجود موازيکاری در فعالیتها
[bookmark: _GoBack]در یک نگاه کلان میتوان گفت که در حوزه دیپلماسی رسانهای چندان قوی عمل نکردهایم و از پتانسیلهای موجود بهره کافی و هدف‌مندی نگرفتهایم. از طرفی دیگر تحقق این سیاست نیز نیازمند ترمیم در رفتار رسانهای و نیز طراحی مدیریتی منسجم در وزارت خارجه در ارتباط با رسانه است. به‌خصوص از آن جهت که عملاً ارتباط راهبردی بین دستگاه دیپلماسی ایران و رسانهها از جمله «رسانه ملی» برقرار نشده و مهم‌تر از آن اغلب مدیران رسانهای از تخصص کافی در حوزه دیپلماسی و آگاهی از نقش و اهمیت رسانه در این فرآیند برخوردار نیستند. به منظور ارتقاء جایگاه دیپلماسی رسانهای در سیاستگذاری خارجی و اجرای آن، میبایست کاستیهای فوق برطرف و با انجام پژوهشهای مستمر و علمی تمامی ابعاد این موضوع روشن و عملیاتی گردد.
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